
مقدمه
»ارزشیابی« یكی از پرمعناترین واژه ها در فرهنگ 
آموزش اســت. این واژه برای افــراد مختلف معانی 
متفاوتی دارد. برای مثال، برای دانش آموزان مترادف 
با اضطراب، فشــار جســمی و روحی، حس رقابت، 
موفقیت، شكست، قضاوت، عدالت، انصاف، استاندارد 
و مســئولیت است و برای معلمان، مسئولیت پذیری 
در اجرای ارزشیابی، داشتن قضاوت عادلانه در مورد 

عملکرد دانش آموزان و تعیین نمره معنی می دهد.

اهمیت ارزشیابی در حدی است که دفاتر ثبت نام 
مراکز فنی وحرفه ای، برای گزینش افراد به اطلاعات 
مربوط به ارزشــیابی نیاز دارنــد. علاوه براین، نتایج 
ارزشیابی برای مقامات بالا دستی نیز اهمیت فراونی 
دارد. زیــرا براســاس اطلاعات جمع آوری شــده از 
ارزشیابی، می توانند میزان اثربخشی نظام آموزشی 
اجرا شده در کشور را با سایر کشورها مقایسه كنند 
و این تنها بخشــی از ویژگی و کارایی ارزشــیابی را 

نشان می دهد. 

اـت ارزشیابی:  اصلاح
، حال و آينده گذشته

ترجمة حمید تقی پور ارمكی مقاله

كلیدواژه ها: 
ارزشیابی، پژوهش، 
کارکرد ارزشیابی، 
یادگیری، آزمون
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هر چند ارزشیابی همیشه با تنش و هیجان زیادی 
همراه اســت، اما می توان آن را به شیوه ای هدفمند 
ارائــه کرد تا مؤثر و کارآمد واقع شــود. برای مثال، 
ارزشــیابی را می توان به صــورت تكوینی و تراكمی، 
رســمی و غیررســمی، داخلی و خارجی، معتبر و 
نامعتبر، شفاهی و كتبی و بر محوریت شاخص های 
مرجع به طــور متمركز و غیرمتمرکــز برگزار كرد. 
ارزشیابی را می توان برای رتبه بندی، گزینش افراد در 
زمینه های گوناگون، و تعیین میزان شایستگی افراد 
در یــک مهارت خاص به كار برد.با توجه به تئوری و 
تفکر غالب در هر نظام آموزشی، ملاک ها و معیارهای 
ارزشــیابی متفاوت هستند و موضوع ارزشیابی مورد 
توجه بسیاری از محققان این حوزه در هر گوشه ای 

از دنیاست.

دخالت های ذی نفعان متعدد در فرایند ارزشیابی، 
مشــکلات بســیاری را در نظام آموزشــی به وجود 
می آورد. برای مثال، سیاســت گذارانی که به دنبال 
ایجاد یک نظام آموزشی تراز بین المللی هستند كه 
نیاز های اجتماعی، اقتصادی و سیاســی را برآورده 
کند، به این نتیجه رسیده اند که ظرفیت کلاس ها و 
نیازهای دانش آموزان با مدل های متفاوت ارزشیابی 
محدود شــده اســت. اگرچه ذی نفعــان این حوزه 
بســیاری از هدف های کلی مربوط به آموزش را در 
راســتای ایجاد یك نظام یادگیری با سطوح كیفی 
بالا به اشتراك می گذارند، اما برای رسیدن به سطح 
کیفی بالا در یادگیری، باید ظرفیت و نیازهای واقعی 

کلاس درس در نظر گرفته شود. 
در مقالة حاضر این موضوعات مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و همچنین راه حل هایی در این خصوص 

ارائه شده اند. 
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ارزشــیابی را می توان یک پژوهش در نظر گرفت. 
در هر پژوهش می توان اطلاعات به دســت آمده را با 
به کارگیری ابزارهای معتبر و قابل اعتماد طبقه بندی 
کرد و ســپس مورد تحلیل و بررســی قرار داد و در 
نهایت همه نتایج به دســت آمده را برای یک هدف 
مشــخص به کار گرفت. روش های متنوعی در حوزة 
پژوهش وجود دارند که شامل پژوهش های ارزیابانه 
)ارزیاب محور(، تحقیق محور و تفسیر محور می باشد. 
در هر یک از این روش ها، سؤالات پژوهشی معینی 

مطرح هستند. 
معمول تریــن نــوع پژوهش در حوزة ارزشــیابی، 
پژوهش »ارزیابانه« یا »ارزیاب محور« اســت. در این 
روش ابتدا شــواهد و اطلاعات طبقه بندی می شوند 
و ســپس براســاس تحلیل های انجام شده و نتایج 
به دست آمده، تصمیم گیری صورت می گیرد. اما در 
روش پژوهش »تحقیق محور« باید به دنبال علت و 
معلول یادگیری و روابط متقابل بین متغیرها باشیم. 
ایــن روش رویكردی علمی در رابطه با ارزشــیابی 
دانش آمــوزان ارائه می دهد که شــامل شناســایی 
متغیرهای مرتبــط، طبقه بندی داده هــا و تحلیل 
آن هاست. از این طریق می توان ارتباط بین متغیرها 
و عامل های متخلف را با یکدیگر تعیین كرد. به عنوان 
یک نتیجــه، از این روش می تــوان برای روش های 

آماری استفاده كرد. 
روش پژوهش »تفسیر محور« )تفسیری( همواره به 
دنبال توصیف و تشــریح یك پدیدة اجتماعی است. 
ارزشــیابی تحصیل دانش آموزان مدرسه، یک مثال 
ساده از کاربرد این روش است. براساس علوم رفتاری 
و اجتماعی، در روش پژوهش تفســیری، ارزشیابی 
میزان یادگیری دانش آموزان می تواند هدف پژوهش 

در نظر گرفته شود. 
در کل محققــان تمایل كمتری بــه نتایج واقعی 
ارزشــیابی در مقایســه با عامل هــای اجتماعی كه 
طبیعت ارزشیابی را شكل می دهند، دارند. بنابراین 
یك مطالعة تفســیری ـ مثلًا در رابطــه با امتحان 
موســیقی ـ ممكن اســت همراه با تحلیل و بررسی 
طراحی آزمون، تعییــن محدودة ابزارهای مورد نیاز 
برای آزمون، شــیوة انجام ارزشیابی توسط آزمونگر، 
نقش و مســئولیت بخش های متفــاوت، پیامدهای 
خروجــی، دلایل انتخــاب یک نوع ابزار موســیقی 
مشخص، نحوة تعیین معیارهای ارزشیابی و... باشد. 
روش پژوهــش »بحرانی« موضوعــات را از لحاظ 

عدالت و انصاف اجتماعی بررسی می کند. 

در این مقاله، رویكردهای مختلف پژوهشــی مورد 
بررســی قرار گرفته اند تا »فرایند ارزشــیابی« مورد 
ارزیابی قرار گیرد. عــلاوه بر این، در مقالة حاضر ما 
به دنبال شناســایی و توصیف طبیعت سیاست های 
ارزشیابی هســتیم تا نقاط ضعف و قوت فلسفه های 

مربوط به ارزشیابی را شناسایی کنیم. 
در بخــش بعــدی مقالــه، برخــی از فرضیه ها و 
موضوع های مرتبط با هدف ها و طبیعت ارزشــیابی 
بررسی می شوند و ســپس نگاهی كلی به تاریخچة 
ارزشــیابی در آموزش، اصلاحات ایجاد شده و تأثیر 

ایده های متعدد در نظام آموزشی ارائه خواهد شد. 

كاركرد ارزشیابی
واژة »ارزشــیابی« به مجموعه فعالیت هایی گفته 
می شود که برای طبقه بندی اطلاعات و به کارگیری 
اطلاعــات مرتبط با دانش، مهارت و نگرش یك فرد 
انجام می گیرند. روش های متعددی برای گروه بندی 
كاركرد ارزشیابی وجود دارد. به طور عمده دو کارکرد 

اصلی دارد:
1. ارزیابی عملكرد افراد یا تعیین میزان اثربخشی 

نظام آموزشی؛ 
2. بهبود یادگیری.

ارزشیابی در راســتای سنجش توانایی و یا تعیین 
میزان ظرفیت دانش آموزان بــرای ورود به حرفه و 
مدرســة خاص صورت می گیرد. همچنین، در حوزة 
دیگری می توان از ارزشیابی برای تعیین شایستگی 
افراد در یک شــغل یا حرفة مشخص استفاده كرد؛ 
مانند آزمون های خلبانی. براساس ارزشیابی پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان می تــوان یک مبنای کیفی 
تعییــن كرد و به كمــك آن، مقــدار منابعی را که 
باید به طور مســتقیم از طرف دولت به یک مدرسه 
اختصــاص داده شــود، تعیین كــرد. خانواده ها نیز 
می تواننــد از نتایج حاصل از ارزشــیابی به منظور 
انتخاب مدرســة مناســب برای بچه های خود بهره 

بگیرند.  
در مقیــاس كلان، »گرایش ها در علوم و ریاضیات 
بین المللــی«1 (TIMSS)، »انجمن بین المللی برای 
ارزیابی دستاوردهای آموزش«2 (IEA)، »برنامه برای 
ارزشیابی دانش آموزان«3 (PISA) و مطالعات تطبیقی 
مشابه، در واقع ارزشیابی عملكرد دانش آموزان کشور 
برای ارزیابی اثربخشــی یک نظام آموزشی محسوب 
می شــوند. البته نحوة ارائة تحلیل هــای مربوط به 

ارزشیابی، به هدف های شنودگان آن بستگی دارد.
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اخیراً در پژوهش های صــورت گرفته، جدول های 
رتبه بندی  تدوین می كنند؛ به همان شكلی كه برای 
رتبه بندی تیم های ورزشــی و بازیکنان یك رشــتة 
ورزشی نیز صورت می گیرد. برای مثال، در سیستم 
رتبه بنــدی، مقایســه ای از عملكــرد دانش آموزان 
براساس نوع مدرسه ای که در آن تحصیل کرده اند، و 
یا نظام آموزشی که در آن حضور دارند، ارائه می شود 
و بــرای اینكه نتایج به آســانی قابل هضم باشــند، 
پیچیدگی های ذاتی ارزشیابی دانش آموزان و مدرسه 
یا عملكرد سیستم در تحلیل و بررسی مورد ارزیابی 

قرار نمی گیرند و حذف می شوند.
بــه هرحال، اگر هدف ارزشــیابی فراهــم آوردن 
داده و اطلاعــات از عملکــرد دانش آمــوزان برای 
خانواده هایشان، معلمان و یا دیگر ذی نفعان باشد ـ 
كه این اطلاعات ممكن است باعث توسعة یادگیری 
دانش آموزان شود ـ تنها ساده سازی نحوة ارائة داده ها 
كافی نیست. برای تصمیم گیری درست، به شواهدی 
نیاز داریــم که با اســتفاده از ابزارهای ارزشــیابی 
كیفی و كمی دسته بندی شــده باشند و به شكلی 
تحلیل و ارائه شوند تا یك مجموعه ای از راهبردها و 
تئوری های آموزشــی را فراهم آورند كه از طراحی و 
ایجاد زمینه هایی برای توسعه یادگیری دانش آموزان 

پشتیبانی كنند.
ارزشــیابی را می توان از زوایای مختلف سیاســی، 
اجتماعی، آموزشــی و غیره نگاه كــرد که هر کدام 
كاركردهای متفاوت شامل نمره دهی، گزینش افراد، 
تعیین مقدار شایستگی، تعیین درجة استادی دارند. 
حتی می توان از آن در راستای تدوین یک راهنمای 
تحصیلی برای دانش آموزان بهره برد. علاوه بر مواردی 
که ذکر شد، از ارزشــیابی می توان برای پیش بینی 
توســعة اجتماعی، آموزشــی، صنعتــی و مانند آن 

استفاده کرد.

نمره دهی
نمره دهی رتبه بندی دانش آموزان از لحاظ پیشرفت 
و موفقیت های تحصیلی و فیلتر کردن دانش آموزان 
موفــق از دیگر دانش آموزان را شــامل می شــود. 
»ارزشیابی تشــخیصی« كمك می كند، ضعف ها و 
توانایی های دانش آموزان در یادگیری معلوم شود. در 
این صورت می توان یك برنامة جامع جبرانی مناسب 
برای دانش آموزان به منظور پوشش دادن ضعف ها و 

بهبود توانایی آن ها طراحی كرد.
با به کارگیری »ارزشیابی تجربی« می توان تعیین 

كرد كه آیا دانش آموزان یك شایســتگی معینی از 
سطوح از پیش تعیین شده برای هدف های موردنظر 
ـ برای مثال گرفتن مدرك ـ را کسب کرده اند یا نه؟
قابل ذکر است که کتابچة راهنما، سلسله اطلاعاتی 
را برای دانش آموزان به منظور اتخاذ تصمیمات مهم 
در دوران تحصیلی فراهم می آورد كه در رسیدن به 
پاسخ پرســش هایی مانند كدام درس را برداریم؟ یا: 
كدام مسیر شغلی را انتخاب كنیم؟ آن ها را راهنمایی 

می كند.
»ارزشیابی پیشگویانه« به گونه ای طراحی می شود 
كه در آن ارتباط بین استعداد و توانایی دانش آموزان 
بــا دانش و مهارت خاص در یک شــغل مشــخص 
را نشــان می دهــد، و نیز کمک می کنــد تا آیندة 
دانش آموزان را در آن مهارت خاص پیش بینی  کنیم. 
آزمونــی که از دانش آموزان به عمل می آید، ممکن 
است تنها برای تعیین صلاحیت آن ها و مدرک دادن 
باشد. تعیین محدودة كاركرد ارزشیابی به مدل های 
ارزشیابی ارائه شده بستگی دارد. اگر هدف از طراحی 
ارزشــیابی، گزینش دانش آموزان باشد، ارزشیابی را 
می تــوان به گونه ای طراحی کرد که دانش آموزان در 
شــرایط تجربی به صورت عادلانه و منصفانه ارزیابی 

شوند. 
به طور کلی، اگر یک برنامة درسی و فرایند ارزشیابی 
واحد وجود داشته باشد، می توان همة دانش آموزان 
را براســاس یك سلسله وظایف مشابه در یك زمان 
مشخص و در شرایط تكراری ارزیابی كرد. همچنین 
می توان سیســتم نمره دهی یا رتبه بندی معینی را 

به طور مداوم در ارزیابی آن ها به کار برد. 
معمولًا ارزشــیابی در پایان هر واحد درســی اجرا 
می شود که ممکن است به صورت تكوینی ـ تراكمی 

باشد.
اما »ارزشیابی گزینشــی« )گزینش محور( به یک 
سیستم نمره دهی نیاز دارد، تا عملكرد دانش آموزان 
را براســاس یک سلسله معیارهای مرجع در شرایط 
تجربی بســنجد. با این حال، اگر هدف از ارزشیابی 
شناســایی باشــد، مدل آن می تواند با ارزشــیابی 
گزینشــی تفاوت بســیاری داشته باشــد، و نیازی 
نیست كه ارزشیابی در شرایط استاندارد شده به طور 
رسمی همراه با ایجاد اســترس فراوان برگزار شود. 
شــاخص های یادگیری دانش آمــوزان در یك دورة 
مطالعاتی معمول می تواند پایة ارزشیابی را بدون نیاز 
به آزمون ها و ابزارهای دیگر فراهم ســازد. با تحلیل 
اطلاعات جمع آوری شــده از پژوهش ها می توان به 
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مجموعه ای از راهبردهای مؤثر در توســعة یادگیری 
دانش آموزان دســت یافت که در طراحی یک برنامة 
جامع به منظور بهبود یادگیری دانش آموزان اثربخش 

خواهد بود.

مروری تاريخی
ارزشــیابی رســمی اولین بار قبل از میلاد مسیح 
در چین ثبت شــد. این آزمون هــا به طور منظم و با 
قاعده برای گزینش مقامات به منظور اســتخدام در 
بخش خدمات اجتماعی در امپراتوری چین به عمل 

می آمدند.
برای دست یافتن به این منصب ها رقابت شدیدی 
بین افراد جریان داشــت و فرایند آزمون به صورت 
فكری و فیزیكی دقیق انجام می گرفت. خانواده های 
ثروتمند برای آمادگی دانش آموزان پسرشان در این 

امتحان، از معلم های خبره استفاده می کردند.
در طول قرن ها، امتحان و آزمون به طور فزاینده ای 
فرموله شــد. در انتهای سلسلة »چینگ«4 در چین 
در قرن نوزدهــم، آزمون ها بر محور توانایی افراد در 
نوشــتن یک »انشای هشت بخشــی«5  در رابطه با 
تجربیاتشان طرح ریزی می شــدند. امتیاز بیشتر به 
افرادی تعلق می گرفت كه به مهارت های بلاغی )بیان 
مطلب با سخن شیوا و رسا(، ادبی و ساختار شاعرانه 

و مهارت خطاطی تسلط بیشتری داشتند. 
تأكید روی ادبیات كلاســیك و نوشــتن بلاغی، 
از ویژگی های ارزشــیابی در مــدارس معتبر، مانند 
مدرسة »هارو«6 در انگلیس در ابتدای قرن نوزدهم 
بوده است. از این آزمون ها برای ثبت نام دانش آموزان 
در مدرســه و برای ترفیع به درجات و سطوح بالاتر 
اســتفاده می شــود. انگیزة برگزاری آزمون در این 
مدارس تلاش برای ایجاد سیستم رقابتی و شایسته 
سالاری به جای ارزشیابی براساس امتیاز و حمایت 
افراد بالادســتی بوده اســت. قرن بیستم با افزایش 
آزمون ها و امتحانات همراه بوده اســت. ایده این كه 
یادگیری انســان می تواند به طور هدفمند سنجیده 
شود، برخاسته از مطالعة علمی محققان روان شناسی 

است. 
ارزشــیابی به عنوان ابزار تشخیصی، ضعف و قوت 
دانش آموزان را از لحاظ هوش، شــخصیت، استعداد 
و رفتار اجتماعی با ایجاد شــناخت عاطفی و روانی 
شناسایی می کند. ابتدا از سال 1930، هیئت آموزش 
در آمریکا تطبیق آزمون های استاندارد شده  را آغاز 
كــرد و در مقیاس كلان و بین المللی، »یونســكو« 

و دیگــر مراکز آموزشــی به مطالعات مقایســه ای 
دســتاوردها و یافته های دیگر ملت ها پرداختند. در 
ادامه، ایده های مربوط به شاخص ها و استانداردهایی 
كــه در قرن نوزدهم در آموزش ایجاد شــده بودند، 
در انتهای قرن بیستم به یك محرك قدرتمند برای 
اصلاح برنامه و فرایند ارزشیابی مبدل شدند. براساس 
نتایج مقایسه های بین المللی انجام شده و با استقرار 
یــك چارچوب بین المللی برای اهــداف یادگیری و 
جدول رتبه بندی از عملكرد دانش آموزان نتایج قابل 
قبولی به دســت آمد. اگرچه این نتایج واکنش های 
شدید را از سوی مدعیان این حوزه به دنبال داشته 

است. 
دو موضوع اصلی در این واكنش ها نمایان بود: 

موضوع اول به این نكته اشاره داشت كه ارزشیابی 
باید به صــورت طبیعی و معتبر صورت گیرد. بر این 
اســاس، آزمون ها تمایل دارند كه جنبه های جامع 
یادگیری را نادیده بگیرد که در این حالت با موقعیت 

زندگی واقعی نامرتبط است.
موضــوع دوم ارزشــیابی برای یادگیری اســت و 
تئوری هایی مانند تئوری های گیبس و سیمسون را 
مورد بحث قرار می دهند كه ارزشیابی برای یادگیری 
ارجایی،  ارزیابی، خود  فراگیرنده را قادر می سازد خود 

خود اصلاحی و خود تحلیلی را انجام دهد.
به طــور کلی، به فرایند تمركز روی ارزشــیابی در 
جهت یادگیری، به جای جمع آوری داده و اطلاعات، 
»ارزشیابی در خدمت یادگیری« می گویند. در نظام 
آموزشــی به این شــکل، معلمان تشویق می شوند، 
شیوة ارزشیابی برای یادگیری را برای دانش آموزان 
تشــریح کنند و به دنبال ایجاد روحیة خودارزیابی 
در دانش آموزان از طریق دادن بازخورد ارزشــیابی 
به آن ها باشــند. با انجــام ایــن کار، دانش آموزان 
فرا می گیرند كــه چگونه یادگیری شــان را ارزیابی 
كنند، چگونه توانایی های خود را توسعه دهند، چطور 
فعالیت های خود را مورد قضــاوت قرار دهند، و در 
ادامه چه كاری انجام دهند تا یادگیری شــان توسعه 
یابد. توانایی دانش آموزان در ارزیابی كارهایشــان، با 
به دســت گرفتن كنترل یادگیری شان مرتبط است. 
همــة این موارد پایه گذار یک اصــل برای یادگیری 
مادام العمر می باشــد. به طور كلــی، مدافعان روش 
ارزشیابی برای یادگیری، ادعا می كنند اگر این روش 
به درستی اجرا شود، می تواند افراد شایسته و توانمند 

تربیت کند.   
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سیاست گذاری ارزشیابی و 
سیاست های پیاده سازی 

سیاست گذاری در آموزش چندان آسان نیست. به 
دلیل اینكه سیاست ها غالباً متأثر از اهداف متناقض 
و مختلفی هستند كه به واسطة ذی نفعان در سطوح 
محلی، منطقه ای و بین المللی ارزش گذاری می شوند، 
سیاست گذاران مجبور هستند، در راستای به دست 
آوردن رضایــت گروه های دارای علاقه های متفاوت، 
با آن ها بحث و گفت وگو داشــته باشند. سیاست ها 
غالباً یك سلســله از ارزش ها و جهــات آموزش را 
منعکس می کنند. اگر بر سیاســتی تأكید می شود، 
هیچ ضمانتی وجود ندارد كه آن سیاســت به صورت 
صادقانه در هر كلاســی در نظام آموزشی اجرا شود. 
از آنجا كه سیاســت بر زمینه هــای مختلفی تأثیر 
می گذارد، روند تهیة برنامه غالباً بسیار پیچیده است. 
برای مثال، توسعه دهندگان برنامة درسی سیاست را 
طبق فرض های متداول از یك مجموعه از موضوعات 
مرتبط تفســیر می كننــد. در حالی كه مســئولان 
ارزشیابی، ابزارهای مربوط به آزمون را براساس نقطه 
نظرها، منابع و ظرفیت های موجود طراحی می كنند. 
همچنین منتشر كنندگان، مواد آموزشی را با نگاه به 

قابلیت عرضه در بازار توسعه می دهند.
در این میــان، مدارس سیاســت های برنامه را با 
اخلاق، صفات و شــخصیت انسان تطبیق می دهند 
و معلمان به عنوان مهم ترین ركن اجرایی در فرایند 
آموزش، به وســیلة طراحی و تدریــس درس ها به 
شیوه ای كه عقاید آموزشی شان و درك شان از نیازها 
ایجاب می كند، برنامه ها را اجرا می کنند. دانش آموزان 
نیز به شیوه ای بسیار فردی یاد می گیرند. معنی این 
شرایط آن است كه مقصود سیاست ممكن است به 
واسطة تغییر زمان دچار تغییر شود. به عبارت دیگر، 
سیاســت هایی كه آن ها در كلاس پیاده كرده اند، در 

طول زمان دستخوش تغییر می شود.

حال

گذشتهآينده
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